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 «معن ج ر  رآله رالطلهري  ر  راللع  رلي  راعدائهم را ر رلي  رححمداللّه ر رب  راعالمين  ر  رلي الحمدللّه»
 خلاصه جلسه گذشته:

است  تمسک شده عرض کردیم به سه دلیل برای اثبات عدم جواز نقل و عمل به روایاتی که از طرق وجاده تحمل شده

به کتاب، سنت و سیره عقلائیه برای اثبات این مدعا تمسک شد. اما در اینکه آیا این ادله وافی به مقصود است یا نه  یعنی

شود  شود بر خلاف مدعای قائل این است که روایاتی که به این طریق تحمل می عرض کردیم آنچه از کتاب استفاده می

گویند مقرون به اجازه نیست و گفتند  یق )وجاده( این است که میمشمول آن عمومات نیست، به طور کلی مشکله این طر

  .شود مشمول عمومات نهی از عمل به ظن می روایتی که مقترن به اجازه نیست
 اشکال دوم:

رسد  سؤال این است که آیا اساساً اجازه لازم است یا نه؟ غیر از پاسخی که از آیات ناهیه از عمل به ظن دادیم به نظر می

کند، ما آیاتی مثل  یک خبری که خبر عادل محسوب شود و دلیل حجیت خبر شامل آن بشود برای ما کفایت میوجود 

داریم که  1«نَادِمِينَ فعَلَْتُمْ مَا عَلىَ فتَُصْبِحوُا بِجَهَالَةٍ قوَْماً تُصِيبُوا أنَْ فتَبََيَّنُوا بِنَبَإٍ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذيِنَ أَيُّهَا ياَ»آیه نبأ 

، اطلاق این آیه شریفه اعم است از اینکه خبر کند )بر فرض پذیرش ثبوت مفهوم( مفهوماً حجیت خبر عادل را اثبات می

شود و در هیچ  و روایتی را نقل کند بر نقل او اثر مترتب می مقرون به اجازه باشد یا نه، یعنی صرف اینکه مخبِر عادل باشد

 اقتران به اجازه در گیرد اقتران به اجازه ذکر نشده، بنابراین حجیت خبر مورد استناد قرار می اثبات که برایکدام از آیاتی 

، نهایت چیزی که وجود دارد این ، مدخلیت ندارداخذ به خبر عادل به عنوان دلیلی که حجیت آن با این آیات ثابت شده

کند اقتران به اجازه  کنیم و اطلاق دلیل اقتضاء می شود به اطلاق دلیل تمسک می به اجازه شک خبر است که اگر در اقتران

 لازم نیست.
 بررسی دلیل دوم:

کرد که در جلسه گذشته به آنها اشاره  روایاتی که بر ارجاع به روات در مقام قضاء و افتاء دلالت می کیفیت استدلال به

، لذا تواند قاضی و مفتی شود توان به او رجوع کرد و نمی شود لذا نمی این گونه بود که واجد از روات محسوب نمی کردیم

 اخذ روایت از طریق وجاده صحیح نیست.

  :رسد این دلیل هم محل اشکال است به نظر می

                                                           
  .6حجرات/. 1

 درس آشنایی با رجال و درایه استاد سيد مجتبی نورمفيدي
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  :اشکال اول
 در باب حجیت فتوا در جای خودش گفتیم که اصل حجیت فتوا یک امر تعبدی نیست و عمده دلیل حجیت فتوای مجتهد

، بنابراین اساس روایاتی که دانند حجت می از باب رجوع جاهل به عالم فتوا را که و یا دلیل عقلی سیره عقلائیه است یا

 کنیم. تمسک نمیدر این مقام وارد شده برای ارشاد است و ما به این روایات برای اثبات حجیت فتوا به عنوان امر تعبدی 
  :اشکال دوم

کند، یعنی حجیت فتوا را یک امر  ظر از سیره عقلائیه این روایات حجیت فتوا را اثبات میبر فرض هم بپذیریم با قطع ن

به چه عنوان است؟ آیا ذکر وصف راوی به خاطر این است که خود  تعبدی بدانیم اما باید ببینیم وصف راوی که ذکر شده

روایت و نقل موضوعیت دارد یا آنچه مورد نظر است علم و اطلاع به محتوای احادیث و روایات است، یعنی تحدّث و 

  ؟شود ادیث علم دارد راوی محسوب میبه محتوای احکسی که 

و علم به محتوای احادیث  و دیگری حیث اطلاع ی دو حیث وجود دارد؛ یکی حیث روایت و نقلوبه عبارت دیگر در را

 حال آیا کدام حیث مورد نظر است؟ است.

روایات به آن توجه شده و بر این آنچه در  کند بر فرض بپذیریم این روایات حجیت فتوا را تعبداً اثبات می رسد به نظر می

 است ولی جهت تحدّث و روایت و نقل در این روایات اخذ نشده است.  مفتی حیث عالم بودن و مطلع بودن آن تأکید شده

 است:ابی خدیجه  هاین مطلب هم بعضی روایات از جمله مشهور برشاهد 

 بعَْضاً بعَْضُكُمْ يُحَاكِمَ أَنْ إيَِّاكُمْ (ع) الصَّادِقُ مُحَمَّدٍ بْنُ جعَْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ»: قَالَ الْجَمَّالِ مُكْرمٍَ بْنِ سَالِمِ خَديِجَةَ أَبيِ عَنْ

؛ 1«إِلَيْهِ فَتَحاَكَمُوا قَاضِياً جعََلتُْهُ قَدْ فَإنِِّي بَينَْكُمْ   فَاجعَْلُوهُ قَضَايَانَا مِنْ شَيْئاً يعَْلَمُ منِْكُمْ رَجُلٍ إِلىَ انْظُرُوا لكَِنِ وَ الْجَوْرِ أَهْلِ إِلىَ

کم یروی شیئاً الی رجل من»اند:  و نفرموده« الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»فرمایند:  در این روایت حضرت )ع( می

 شود. ، بنابراین حیث تحدّث و روایت از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته استفاده نمی«من قضایانا

روشن  2«.اللَّهِ حُجَّةُ أنََا وَ عَلَيْكُمْ حُجَّتيِ حَدِيثنَِا فَإنَِّهُمْ رُوَاةِ إِلىَ فِيهَا فَارجِْعُوا الْواَقعَِةُ الْحَوَادثُِ أَمَّا وَ»... روایتدر همچنین 

، چون در حوادث علم و اطلاع و خبره بودن مفتی مورد نظر استعنوان تحدثّ و روایت مورد توجه نیست بلکه است که 

 توان گفت روایتی وجود داشته است. واقعه که نمی

و به قرینه در مورد باب قضاء هم مسئله از همین قرار است، یعنی در باب قضاء هم روایت و تحدّث خصوصیت ندارد 

امام که در مقبوله عمربن حنظله به آن اشاره شد که « ممّن روی حدیثنا» مشهوره ابی خدیجه که ذکر آن گذشت منظور از

د لذا در باش می« ممّن یعلم احکامنا و قضایانا» 3«حَدِيثَنَا... روََى قَدْ ممَِّنْ منِْكُمْ كَانَ مَنْ إِلىَ ينَْظرَُانِ» فرمودند: صادق )ع(

 باب قضا هم آنچه خصوصیت دارد علم و اطلاع است نه تحدّث و روایت.

                                                           
  .5من ابواب صفات القاضی، حدیث 1، باب 11، ص72. وسائل الشیعة، ج1

  . 9من ابواب صفات القاضی، حدیث 11، باب 141. همان، ص7

  .11، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث62، ص1. الکافی )طبع اسلامیه(، ج1



 

00 
 

 قابل قبول نیست. دلیل دوم بودکه رسد سنت هم  نتیجه اینکه به نظر می

 بررسی دلیل سوم:
ها و  آنچه مستدل ادعا کرد این بود که از اهتمام به جمع روایات و تحمل مشقت در مورد دلیل سوم که سیره عملیه بود

تحمل احادیث از راه اجازه بوده و اجازه  ،که از قدیم الایام تا کنون شود معلوم میی که در این مسیر بوده مشکلات

در صورتی معتبر است که مقرون به اجازه باشد، حتی بعضی از بزرگان وجاده تحمل روایت از طریق موضوعیت دارد لذا 

منَ و هذا الاهتمام و الاعتناء و تحمل المشاق و العتاب علي »فرماید:  می اند؛ مثلاً محدث نوری به این مطلب تأکید کرده

به شنیدن روایت از شخص راوی و تحمل  ؛ اهتمام«لمجرد التبرک و التيمّنلا قنع بالاجازة دون ما فوقها من المراتب 

بوده که اجازه نقل آن روایت را به خاطر این های زیاد در این راه صرفاً برای تیمّن و تبرک نبوده بلکه  مشقات و سختی

 داشته باشد، لذا اگر کسی خلاف این را بگوید خلاف انصاف است.

حدیث و روایت  مسئلهحدیث هم نیست بلکه در غیر  به هر حال این سیره از قدیم الایام تا کنون بوده و مختص به عالِم

 هم این اهتمام در مورد ارباب سایر علوم وجود دارد.

 :توان ادعا کرد این است که آنچه در پاسخ این سیره عملیه می
  :اشکال اول

بر فرض بپذیریم که این سیره بوده که اصل این سیره هم ثابت است ولی مشکل این است که سیره یک دلیل لبیّ است و 

شود و به عبارت دیگر به  بت نمیبه دلیل لبیّ ثا توان به قدر متیقّن اخذ کرد و زاید بر قدر متیقنّ در دلیل لبیّ فقط می

اند فقط به این  قدر متیقّن از این سیره رجوع به اشخاصی است که احادیث را شنیده .توان تمسک کرد اطلاق دلیل لبیّ نمی

آوری احادیث و یا برای تفکیک احادیث صحیح از غیر  جهت که به آن روایت اطمینان پیدا کنند یا صرفاً برای جمع

صحیح نیست،  برای اخذ اجازه بوده و بخواهیم لزوم اجازه را با این سیره ثابت کنیم اما اینکه گفته شود صحیح بوده است

این که گفته شود با  مسافرت برای اخذ روایت از خود راوی حدیث به جهت اخذ اجازه از او بوده ولی ممکن استبله 

یت به اخذ روایات از شخص راوی برای حفظ احادیث پس اهم شود صحیح نیست. این سیره لزوم اقتران اجازه ثابت می

 .شود و جلوگیری از اندراس دین بوده که قهراً بخش زیادی از معارف دینی و احکام با همین احادیث ثابت می
  :اشکال دوم

محور استدلال این بود که اخذ روایت از طریق وجاده مقترن به اجازه نیست لذا این طریق معتبر نیست. حال باید ببینیم 

ای  اگر روایتی مقترن به اجازه نباشد و شخص بخواهد در مقام نقل روایت را به گونهمقترن به اجازه بودن چه اثری دارد؟ 

صحیح نیست یعنی نباید طوری نقل کند که « اجازنی»یا « اخبرنی فلان» بگوید: توهم اجازه از آن بشود مثلاً نقل کند که

این توهم به ذهن بیاید که منظور این است که من اجازه در نقل دارم اما اگر انتساب روایت به صاحب آن روایت برای 

ند و این شخص از صاحب ؛ مثلاً شخصی اهل تحقیق باشد و روایتی را در اصل یا کتابی مشاهده کشخص معلوم شود

در این  کتاب یا اصل اجازه نقل روایت ندارد اما انتساب آن روایت یا اصل یا کتاب به صاحبش برای او مشخص است
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ای نقل کند که موهم  صورت مشکلی نیست که آن روایت را نقل یا به آن عمل کند، بله در مقام نقل روایت نباید به گونه

  .ولی منعی از نقل یا عمل به آن روایت وجود ندارد یث باشدداشتن اجازه از راوی آن حد

ف بسته خواهد شد در حالی که بالاتر اینکه اگر بگوییم نقل روایت و عمل به آن جایز نیست باب علم به احکام و معار

وجه موضوعیت ندارد رسد اجازه به هیچ  توان ملتزم به بسته شدن باب علم به احکام و معارف شد. بنابراین به نظر می نمی

د اجازه قهراً به عنوان و آنچه مهم است معلوم بودن و مشخص بودن انتساب کتاب یا اصل به صاحب آن است، البته وجو

رسد  یک امر مستحب از بعضی از روایات مذکور قابل استفاده است ولی ضرورتی برای اخذ اجازه نیست. لذا به نظر می

و فقط راهی برای اطلاع بر حدیث است و اجازه هم برای نقل و  شود ل روایت فرض میجاده مسامحةً طریقی برای تحموِ

 عمل به روایت مأخوذ از طریق وِجاده شرط نیست.

«والحمد لله رب العالمين»  


